
 جوان خام داستایوفسـکی سرشـار از چرایی اسـت 
کـه چگونگـی را در ذهـن خواننـده شـکل می‌دهد. 
داستایوفسکی چیره‌دسـت‌ترین نویسنده دنیا است 
چرا کـه وقتی از باورهـا و اعتقادات خـود می‌گوید به 
شـکلی آن را تبدیـل بـه قصـه و روایت خواهـد کرد 
کـه همـگان آن بـاور را، بـاور کننـد. مسـئله مـن با 
داستایوفسکی دقیقا همین نقطه است. نویسنده‌ای 
که بی‌هیچ تلاشـی برای تزریـق باورهایـش درحال 
تزریـق باورها به خواننده اسـت و چنیـن عملی تنها 
با موعظه‌گـری و نمایـش آرمان‌ها ممکن اسـت. در 
»جوان خـام« کـه پیـش از »بـرادران کارامـازوف« 
نوشـته شـده ما با یـک دالگورگـی نیمـه جنایتکار 
روبـه‌رو می‌شـویم کـه همـه اعمـال شـنیعش را در 
چهـره و گفتمانـی کـه از: ورسـیلوف، سـتبلکوف، 
واسـین و... سـاخته، روایـت می‌کنـد. فئـودور 
داستایوفسـکی را در حـال حاضـر و بعـد از یک دهه 
مطالعـه آثـارش این‌گونـه تعریـف می‌کنـم: وقتـی 
همه و خـودت بیماری ، سـعی کـن تو دکتـر خود و 

دکتـر دیگران باشـی. 
خدا و دین

در قامـت اندیشـه‌ورزی داستایوفسـکی 
همین بس که بـه تعبیـر او از خدا و دیـن بپردازیم. 
انسـان موجـودی اسـت کـه ناخواسـته تکثیـر 

می‌شـود و نـه تنهـا انسـانیت خویـش را تکثیـر 
نمی‌کنـد بلکـه بـا هـر تولیـد دوبـاره خویـش از 
مفاهیـم بـدوی‌اش کـم می‌کنـد. اگر بـا ایـن زاویه 
»جـوان خـام« و یـا حتـی »جنایـات و مکافـات« 
داستایوفسـکی را بررسـی کنیم ویژگـی برتری در 
قصه گویـی ایـن نویسـنده چیـره دسـت می‌یابیم 
که شـک نام دارد. ادوارد هَلتِ کار در کتاب »جدال 
شـک و ایمان« به این مهم اشـاره کرده اسـت اما به 
نظر من موشـکافی ابُژه آنطور که شایسـته است در 
آن مبحث مذکور شـکل نگرفته. شـک تنها وسیله 
ارزشـمندی اسـت که می‌تواند انسـان را به سعادت 
برسـاند اما در همین پیش فرض، شـک، به تنهایی 
می‌توانـد وسـیله‌ای بـرای تخریـب باورهـا باشـد. 
انسـانی که حتی بـه هویت خـود، در قصـه »جوان 
خـام« شـک می‌کنـد چگونـه می‌توانـد باورهـای 
دیگـران را باور کنـد؛ از سـویی دیگر ایـن باورها که 
در قصه مذکـور و همـه رمان‌های داستایوفسـکی، 
مـورد تهاجـم قـرار می‌گیرنـد چگونـه می‌تواننـد 
تبدیل بـه آرمـان فـردی شـخصی در یـک جامعه 
شـوند؟ همـه ایـن چرایی‌هـا بـه بـاور مـن در یک 
پاراگـراف از داسـتان مذکـور خلاصـه شـده: اول 
شـخص عمـل می‌کنـد و دوم شـخص برداشـت 
می‌کنـد؛ همـه انقلاب‌ها اول شـخص هسـتند و... . 
داستایوفسـکی آن‌چنـان زخم بـر دل دارد که همه 
را زخمـی می‌بینـد. منظـور داستایوفسـکی در این 
پاراگـراف آرمـان طلبـی و کوشـش بـرای بـه ثمـر 

رسـاندن آن از سـوی شـخص اسـت. انسـانی کـه 
باورش به آرمـان فردی تبدیـل می‌شـود و دیگران 
به واسطه برداشـت سـطحی، آن را تبدیل به آرمان 
اجتماعـی می‌کننـد بـدون آن کـه باورش داشـته 
باشـند، انسـانی بی‌هویـت اسـت کـه مداقـه‌ای در 

افـکارش نیسـت. 
دیالوگ‌ها

ماجـرا در »جـوان خـام« از گفت‌وگـو 
شـکل می‌گیرد. عملـی که هرگـز در میـان جوامع 
سـطحی اتفـاق نمی‌افتـد. گفت‌وگـو تنهـا ابـزار 
انسـانی بـرای مرتفـع سـاختن نیازهـای فـردی و 
جمعـی اسـت. جامعـه‌ای کـه عـاری از گفت‌وگـو 
شـود، هـر لحظـه امـکان اشـتعال باورهایـش 
ممکـن اسـت. بنـا بـه اعتـراف فرویـد کـه بخـش 
مهمـی از آموزه‌هـای روانـی‌اش را مدیـون مطالعه 
داستایوفسـکی اسـت بایـد ایـن مهـم را در نظـر 
گرفـت کـه داستایوفسـکی در همـه جنایاتش که 
تبدیل بـه قصه و داسـتان شـده بـا خـود گفت‌وگو 
می‌کنـد. پدرکشـی بـه میـزان حداکثری خـود در 
»جـوان خـام« می‌رسـد آن هـم وقتـی که با شـرم 
نام‌خانوادگـی خـود را از دیـدگاه دیگـران و بـرای 
دیگـران بیـان می‌کنـد. کاتارسـیس در هنـر بـه 
غایـت کلمـه در آثار ایـن نویسـنده اتفـاق می‌افتد. 
اگر این جنایـات تبدیل به داسـتان نمی‌شـد تاریخ 
 از داستایوفسـکی هماننـد لنیـن و اسـتالین یـاد 

می‌کرد. 
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موعظه‌گری بدون آرمان
درباره »جوان خام« نوشته داستایوفسکی

نامه‌های فلوبر به ژرژ کتاب شد
خبرگزاری کتاب: کتاب »آوازهای کوچکی برای 
ماه؛ نامه‌نگاری‌های گوستاو فلوبر و ژرژ ساند« به‌تازگی 
با ترجمه گلاره جمشیدی توسط نشر افق منتشر و 
راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب پنجمین‌عنوان از 
مجموعه »مطالعات‌« است که این‌ناشر چاپ می‌کند.
این‌کتاب دربرگیرنده نامه‌نگاری‌های دو نویسنده 
فرانسوی یعنی گوستاو فلوبر و ژرژ ساند است که رابطه 
دوستانه و رسمی‌شان، رنگ و بویی از عشق هم داشته 
و این‌مساله را می‌توان از خلال متون نامه‌ها متوجه شد. 
این‌دو نویسنده قرن نوزدهمی دلداده یکدیگر بوده‌اند و 
نامه‌هایشان مقاطعی از زندگی‌شان را روایت می‌کند. 
این‌نامه‌ها همچنین حال و هوا و فضای روزگار معاصر 
این‌دو نویسنده را نیز به مخاطب نشان می‌دهند.
رابطه فلوبر و ساند بیش از ۱۲ سال جریان داشت و 
جنگ فرانسه و آلمان را در دل خود جا داد. ژرژ ساند در 
ابتدا منتقد آثار فلوبر و ۱۷ سال از او کوچکتر بود. فلوبر، 
شخصیتی منزوی و بداخلاق داشت اما با آشنایی با ساند، 
توانست شخصیت او را کشف کرده و از انزوا بیرون بیاید. 
به این‌ترتیب این‌دو به رشد یکدیگر کمک کردند.در 
این‌نامه‌های عاشقانه، دو نویسنده گاهی روبروی یکدیگر 
می‌ایستند. ساند همیشه از طبعی آتشین، شاعرانه،‌ 
خیال‌انگیز، خوش‌بین و غم‌خوار سخن می‌گوید و فلوبر 
از طبعی دراماتیک، مالیخولیایی، ملاحظه‌گر، عیب‌جو 
و هزل‌آمیز. ساند روی نیکی ذاتی انسان اصرار دارد و 
فلوبر بر فساد فطری. ساند اعتقادش به احیای اجتماعی 
را نشان می‌دهد و فلوبر، توده مردم را عبوسانه تحقیر 
می‌کند.به این‌ترتیب، فلوبر و ساند در عین نزدیک‌بودن 
به یکدیگر، از هم دور هستند و ارتباط‌شان بیشتر به 
نامه‌نگاری و نوشتن برای یکدیگر اختصاص داشت. 
در این‌نامه‌ها هم درباره ادبیات، نقد آثار یکدیگر و البته 
احساسات درونی‌شان می‌گویند. شاید فلوبر را به‌واسطه 
زندگینامه‌ها و آثارش بیشتر بشناسیم. بنابراین بد نیست 
بگوییم ژرژ ساند را می‌توان فرزند انقلاب فرانسه دانست 
که یاغی‌گری و مبارزه با تبعیض بخشی از وجودش بود. 
او خانه و چرخ خیاطی را رها کرد و کت و شلوار مردانه 
پوشید. فلوبر هم از اول یک‌پسر خلق‌تنگ بود که اخلاق 
و رفتارش، ریشه در امپراتوری دوم فرانسه داشت.کتاب 
»آوازهای کوچکی برای ماه« ۳۱۸ نامه را شامل می‌شود.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:می‌خواهی مرا ببینی 
و به من نیاز داری، اما به دیدارم نمی‌آیی! این اصلا خوب 
نیست، چون من و همه ما در اینجا در حسرت تو هستیم. 
ما هجده ماه پیش با خوبی و خوشی از هم جدا شدیم و 
در این‌مدت بسیاری مسائل دردناک و دژخیم‌وار رخ داد! 
دیدارمان با هم می‌تواند تسلی خاطری برایمان باشد. 
من به‌سهم خود نمی‌توانم از اینجا تکان بخورم، یک پنی 
هم ندارم و مجبورم مثل یک‌کاکاسیاه کار کنم. و بعد هم 
اینکه من حتی یک پروسی را هم ندیده‌ام و می‌خواهم 
چشمانم را از آن ننگ پاک نگه دارم. آه، دوست من! چه 

سال‌هایی را پشت سر می‌گذاریم!
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دکتر افشار درگذشتملاقات خصوصی با فیلیمو
به نقل از روابط عمومی پلتفرم: »ملاقات خصوصی« که فیلمنامه آن به صورت مشترک توسط امید شمس و علی سرآهنگ نوشته شده 
است روایتگر داستانی عاشقانه و پر فراز و نشیب است که در زمان اکرانش مخاطبان بسیاری را با خود همراه کرد. این فیلم پنجشنبه ۴ آبان 
ساعت ۲۰ در فیلیمو اکران می‌شود.سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در چهلمین جشنواره فیلم فجر و جایزه بهترین فیلم و بهترین 
فیلمنامه از بیست و دومین جشن حافظ و انجمن منتقدان هم بخشی از جوایز فیلم است.در خلاصه داستان فیلم آمده است: »پدر پروانه در 
زندان است و از طریق گوشی فرهاد یکی از هم بندهایش، با دخترش در ارتباط است. پس از مدتی، فرهاد و پروانه به هم علاقمند می شوند و 
این آغاز ملاقات های آن ها و شروع ماجراهای جدید است.«»ملاقات خصوصی« با بازی پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا در نقش پروانه و فرهاد، 
ماجرای یک عشق از راه دور و بعد ملاقات در زندان را روایت می‌کند. پسر باهوشی که ابتدا به قصد سواستفاده برای پیش بردن کارهایش از 

زندان وارد این رابطه می‎شود اما بعد قصه شکل دیگری به خود می‌گیرد.

روابــط عمومــی خانــه موســیقی ایــران: لیلی افشــار 
ــه  ــه درج ــت ک ــان اس ــده زن در جه ــتین نوازن ــه نخس ک
دکتــرا در نوازندگــی گیتــار کلاســیک را کســب کــرده، بعد 
ــک دوره بیمــاری درگذشــت. مراســم تشــییع  از تحمــل ی
ــزار  ــن برگ ــهر تنکاب ــد در زادگاه او در ش ــن هنرمن ــر ای پیک
ــه  ــردا درگذشــت ایــن هنرمنــد را ب شــد. روزنامــه نســل ف
خانــواده محتــرم ایشــان و اهالــی فرهنــگ و هنــر تســلیت 

ــد. ــی گوی م


